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Mastered both Persian and Arabic languages, Nour al-Din Abdul Rahman ibn Ahmad Jami, 

nicknamed as Khatam al-Shoara, is a powerful Iranian poet of the 9th century AH. It is enough about 

Jami's mastery of Arabic language that the Fava’ed al-Ziya'iyya in Sharh Al-Kafia, left of him, are 

known as Sharh-e Jami in Syntax. In addition to valuable works in verse and prose in Persian and 

Arabic languages and numerous Persian poems, he has been able to write the themes of Arabic 

literature well in Persian language and also left behind Molamma’ poems, which is one of the valuable 

fields tested by Persian-language poets. Playing a role in the development and evolution of Molamma’ 

in his era, Jami’s poems of Molamma’ are the continuation of the poetry of bilingual poets. There 

always has been a question about the Persian-language poets' Molamma’ that in terms of structure and 

content, what role did they play in the evolution of Molamma’ industry and what innovations did they 

add to it. With this same question on the mind, the investigation of Jami's Molamma’ consisting the 

analysis of its structure and themes for achieving the degree of variety and innovation of Jami in 

Molamma’ was chosen as the subject of this article. According to this research, through making 

innovations in terms of the structure, Jami has experimented with different types of Molamma’s and 

created various themes of poetry, description, and praise as the subject of these Molamma’ types, 

which can be considered as a technique in poetry writing. 
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 يدیکلي ها واژه

 

الشعرا، شاعر توانای ایرانی قرن نهم هجری قمری است که به دو  الدین عبدالرحمن بن احمد جامی، ملقب به خاتم نور
فی شرح  الضیائیةالفوائد همین بس که  ،تسلط جامی به زبان عربی بارۀدر. زبان فارسی و عربی تسلط داشته است

خوبی به زبان  جای مانده است. وی توانسته است مضامین ادب عربی را به در نحو از وی بر شرح جامیمشهور به  ،الکافیة
های متعدد فارسی، اشعار  های فارسی و عربی و منظومه بر آثار ارزشمند در نظم و نثر به زبان  فارسی بسراید و علاوه

آزمایی  زبان در آن طبع شاعران فارسی های ارزشمندی است که جای بگذارد که خود از زمینه بر یشملمع نیز از خو
زبانه است که در عین حال در تکوین و تحول ملمعات در عصر سرایی شاعران دو می استمرار ملمعند. اشعار ملمع جاا کرده

 تحول در آنان که است مطرح سؤال این همواره ،زبان فارسی شاعران سرایی ملمع ۀخویش ایفای نقش کرده است. دربار
 ۀدربار سؤال این ؟اند افزوده بدان هایی نوآوری چه مضمون و ساختار حیث از و اند کرده ایفا نقشی چه ،ملمع صنعت

منظور  رو، بررسی ملمعات جامی و تحلیل ساختار و مضامین آن به این از ؛خلد معات جامی نیز به ذهن پژوهشگران میمل
و با تحلیل ساختار  وی دیوانموضوع این نوشتار است که با مراجعه به  آنهادر  اوآوری  دستیابی به میزان تنوع و نو

جامی در انواع ملمع از نظر توان به این نتیجه رسید که  میشده،  اساس بررسی انجام ملمعات آن انجام پذیرفته است. بر
هایی در ساختار  آوری و نومختلف تغزل و وصف و مدح را موضوع ملمعات قرار داده  مضامینآزمایی کرده و  طبع یساختار
 توان آن را تفنن در سرایش شعر تلقی کرد. نوعی می داشته است که به آنها
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 . مقدمه1
م( شاعر و ادیب 1492 -1414ق/ ه.۸9۸ -۸17) 1الدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی نور

و در  و محقق بزرگ عهد خود و صاحب آثاری در نظم و نثر و کتب پارسی و تازی متعدد است
های متمادی در ادبیات  سرایی طی قرن فن ملمع نیز ید طولایی دارد. ملمعات جامی استمرار ملمع

زبانه یا ملمع را سرودن اشعار دو ،ای است از شاعرانی که با تسلط به دو زبان فارسی است و نمونه
بتدا تا عصر جامی، سرایی از ا اند. ملمع آوری در سرایش شعر فارسی و عربی قرار داده نومایۀ  دست

 خودیک به نوبۀ تحول و دگرگونی بوده و شاعران هریعنی قرن نهم هجری، همواره در حال 
سرایی در چه وضعیتی قرار داشته و  ملمع ،اند. اینکه در قرن نهم پیشبرد آن برداشته هایی در گام

نیاز به بررسی و پژوهش دارد که  ،است چه تحولات ساختاری یا معنایی در آن به وقوع پیوسته
عنوان شاعری که شعر فارسی قرن نهم هجری را  در این نوشتار با بررسی ملمعات جامی به

بیت  13۸هجده ملمع جامی را که شامل  ،منظور این بدان خواهیم پرداخت. به ،کند نمایندگی می
ایم.  هکردرسی و تحلیل برآنها را از دیوان وی استخراج کرده و از حیث شکل و موضوع  ،است

بررسی ملمعات جامی از آن جهت قابل اهمیت است که وی از شاعران نامدار ادبیات فارسی است 
سرایی در قرن نهم هجری  که در دو زبان فارسی و عربی شعر سروده و ملمعات او اوج ملمع

ایر شاعران سپرداختن به ضمن هایی در این خصوص انجام داده یا  است. البته محققان بررسی
عنوان  اند که به برخی از مشهورترین این تحقیقات به کرده شاراتینیز  به ملمعات جامی ،سرا ملمع

 کنیم. می اشاره پژوهشپیشینۀ 
 

   ۀ پژوهشپیشین

سرا از آغاز تا عبدالرحمن  گویان عربی پارسی عنوان با را خود دکتری رسالۀبخشی از  ،احمد موسی
 ،رساله. در فصل دوم این (13۸1) است هبه ملمع اختصاص داد)معرفی و شرح اشعار عربی آنان(  جامی

اند که چهارمین طبقه مربوط به طبقه تقسیم شده سرا به چهارعربی گوی پارسی شاعران
ای از آن ای کوتاه به معرفی ملمع و تاریخچهاست. موسی در مقدمه گو پارسیسرایان  ملمع
 نامۀ سپس، زندگی ه است.رایج ملمع بر آن افزود ساختارهایکلی دربارۀ  ای بندی و تقسیم هپرداخت

                                                           
ام نترین شاعر آن عهد و گویندۀ ب مشهورترین شاعر آخر عهد تیموری است که باید او را بزرگ ،الدین عبدالرحمن جامی نور. 1

م 1492ق/ ه. ۸9۸ م در خَرجِرد جام )خراسان( و وفاتش به سال1414 ق/ه. ۸17ایران بعد از حافظ شمرد. ولادتش به سال 
ثر و کتب پارسی و تازی متعدد است. از آثار منثور ن اتفاق افتاد. جامی شاعر و ادیب و محقق بزرگ عهد خود و صاحب نظم و

ق/ ه. ۸۸3، که به سال الأنس نفحاترا در اینجا ذکر کنیم.  بهارستانو  اللمعات‌اشعة ،لوایح ،الأنس نفحاتمعروف او باید کتاب 
 قیمت در این باب است. م تألیف شده، در شرح حال مشایخ صوفیه و حاوی اطلاعات ذی147۸

، الأحرارتحفة، سلامان و ابسال، الذهب‌سلسلةاست شامل هفت مثنوی  سبعهیا  هفت اورنگ ،او نخست از آثار منظوم
بند  ها و مراثی و ترکیب؛ دیگر دیوان قصاید و ترجیعات و غزلخردنامۀ اسکندری، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا، الأبرارسبحة
وفور دیده  ها و حکمت و اندرز و تصورات غزلی و غنایی بهداستان ها و قطعات است. در اشعار جامی افکار صوفیانه وو ترانه
 -2/355: 1354دارای اهمیت و مقام خاصی است )صفا،  ،زبان است شود و از آن جهت که خاتم شاعران بزرگ پارسیمی
356.) 
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در . رضا خبازها (13۸1موسی،  ←) کند میاشعار ملمع آنان را ذکر  برخی و آورد می را شاعر سی
های جنبه (1392)« های ملمع سعدی و حافظ های ملمع جامی با غزل غزل تطبیقی بررسی»مقالۀ 

مثل تعداد و درصد ملمعات و گوناگونی قوافی آنها و مسائل کیفی از قبیل ساختار،  ،مختلف کمیّ
است. وی بررسی کرده های ملمع جامی  در غزل را های مختلف ادبی محتوا و آرایه ،تناسب قالب

شده، بهترین شواهد را از ملمعات سنجش ارزش کار جامی، در برابر هریک از موارد یادبرای 
← )های ملمع جامی پرداخته است  آورده و به تطبیق این ملمعات با غزلی و حافظ نیز سعد

در تحقیقی جامع با  (1394) ملمع در شعر فارسی. حجت رسولی در کتاب (169-149: 1392 ،خبازها
بار  برای نخستین ه استکوشید ،سرا از ابتدا تا قرن دهم هجری بررسی اشعار ملمع شاعران ملمع

 هساختار ملمع و سیر تحول آن را طی شش قرن نشان دهد. یکی از شاعرانی که وی بدان پرداخت
ه مایۀ تحلیل ساختار و مضامین آن قرار داد اشعار ملمع شاعران را دست ،در این اثر او. استجامی 
 گردآوریاین کتاب ، ولی مجموعۀ ملمعات جامی را در هطور خاص به جامی نپرداخت . وی بهاست
ارشد خود با   کارشناسی مۀنا پایان درنیز محمد احمدی  .(413-393 :1394رسولی، ← )ه است کرد

به ملمعات جامی  (1377) «تلمیحات و ملمعات و جناس و اقسام آن در دیوان جامی» عنوان
جرعۀ جام » عنوانارشد خود با   نامۀ کارشناسی پایان درمحمد رحیمی  انجام علی رس .ه استپرداخت

به  (13۸3) «گذاری و شرح و تفسیر آن الدین عبدالرحمان جامی با اعراب همراه جامع ملمعات نور
 .ملمعات جامی پرداخته است

کدام  هیچ و دنبه بحث و بررسی بگذاررا  ملمعای از جنبه اند تنها کوشیده شدههای یاد پژوهش
کلی طور اند و بهی نپرداختهها و ساختارهای ملمع در دیوان جام طور ویژه به بررسی جامع قالب به

های ساختاری آن و  اند. بررسی ملمعات جامی و تنوعسرایان سخن به میان آورده از ملمع و ملمع
مقاله بدان موضوعی است که این  ،در اشعار ملمع خود به کار بردهاو مضامین متعددی که 

به این  ،این شاعر و استقرای ابیات ملمع و تحلیل آنها دیوانپرداخته و کوشیده است با مراجعه به 
پرسش پاسخ دهد که چند نوع ملمع از نظر ساختار و شکل و چه مضامینی در ابیات ملمع این 

 ؟کار رفته است شاعر به
 

 مبانی نظري .2
ای دو یا  رنگ یا سنگ یا پارچهدار یا دو در اصل به اسب خال «لمع»از ریشۀ  «ملمع»واژۀ 
 العین معجمدر  .شده و بعدها به مجاز بر نوع خاصی از شعر اطلاق شده است رنگ اطلاق میچند

» گونه تعریف شده است: ملمع این

 ده استمدر تعریف ملمع آالصحاح . در (3/1655: 13۸3، ) 1«

در  .(3/12۸1: 1979)جوهری،  2«»که 

»است:  آمدهتعریف ملمع به همین صورت  نیز العرب لسان

                                                           
 است. لمعةشود: سنگ ملمع و واحد آن باشند. گفته می یعنی آنها ترکیبی از چند رنگ ،اللُمعَ: التلمیع در سنگ و لباس و ... .1
 هایی مخالف رنگ اصلی بدنش داشته باشد. اسب ملمع یا ... آن است که اسب خال .2
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. بررسی (12/330: 1999)ابن منظور،  1«

اعم از اسب  ،رنگاشیاء دو ردهد که این واژه در اصل ب معنای واژۀ ملمع در منابع معتبر نشان می
اما ملمع در اصطلاح ادبی عبارت از نوعی شعر است که در آن  شد؛ میو سنگ و پارچه اطلاق 

ها و  های اصطلاحی ملمع در فرهنگ یا بیشتر، به زبانی دیگر باشد. تعریف یبیت ی،مصراع
ها  بسیار به هم نزدیک است که در ادامه به این تعریف ،های بلاغی مهم ادبیات فارسی کتاب
 شود. میاشاره 

نزد شعرا آن  درو  است اسم مفعول از تلمیع« الملمع»نویسد:  میتهانوی در تعریف ملمع 
است که شاعر مصراعی به عربی و مصراعی به پارسی یا بیتی به عربی و بیتی به پارسی بیاورد و 

تعریف دیگر متعلق به محمد بن عمر  .(2/1299: 1967)یا بیشتر از این هم آن را گسترش دهد 
ای بگوید بیتی پارسی  ها آن است که شاعر قصیده یگر از صناعتد»گوید: وی می؛ رادویانی است

بود که یک مصراع تازی بود و یکی و نه بر سبیل ترجمه  ،و بیتی تازی به یک وزن و قافیت
تواند یک بیت فارسی، یک رشیدالدین وطواط نیز بر آن است که ملمع می .(107: 1362)« پارسی

 .(63: 130۸)و به همان تعداد بیت عربی باشد  بیت عربی یا دو بیت یا سه بیت فارسی
ست که شاعر یک بیت یا ا ملمع آن»گونه تعریف شده است:  ملمع این ،دقایق الشعردر کتاب 

چون  ؛خوانند ملمعزیادت عربی بگوید و در ازای آن پارسی بگوید و از هر زبان مختلف که گویند 
تعریف ملمع  الحدایق  حقایقدر کتاب  .(7۸:1341، ی)تاج الحلاو« ترکی، پهلوی، عربی و غیره

این صنعت چنان باشد که شاعر مصراعی به عربی گوید و مصراعی به »گونه آمده است:  این
عربی را به بیتی فارسی ترجمه  پارسی و شاید که بیتی عربی گوید و بیتی پارسی و شاید بیتی

 مثال: ؛دکن
 لَأحرَقَوووت لوووولا الووودموعض و فیضُوووهن   

 بووار عاشووقان بووودینووه اشووک گهراگوور 
 

 أرضَ الوووووووداعِ حوووووورارۀُ الأکبوووووواد   
 «وداع هووا زمووین بسوووختی ز تووف سووینه  

 (۸9 -90: 1341)رامی تبریزی،               

سرانجام، همایی معتقد است که ملمع عبارت است از شعری که در آن فارسی و عربی را در 
که مثلاً یک مصراع فارسی و یک مصراع عربی، یا یک بیت یا چند بیت  چنان ؛نظم به هم آویزند

 «صنعت تلمیع»فارسی بیاید و یک یا چند بیت عربی بگویند که ساختن این نوع شعر را به نام 
 .(1/146: 1363)اند  جزء صنایع ادبی نیز شمرده

رخان سابقۀ آن را به قرن ای که موگونه به ؛ای طولانی دارداین صنعت در ادب فارسی سابقه
متعلق به  ،رسانند و بر این باورند که نخستین شعر ملمع در زبان فارسیچهارم هجری قمری می

: 1363 )همایی،الحسن شهید بن حسین بن بلخی است   و سرودۀ ابو هجری چهارم قرن اولنیمۀ 

ن پنجم و اول قرن ششم . پس از او در شعر شاعران نیمۀ دوم قر(356 -1/225: 137۸؛ صفا، 1/146
جمله در اشعار سنایی غزنوی، خاقانی شروانی، سعدی از ؛شودهجری و بعد از آن ملمع دیده می

سرایی تحولاتی را پشت سر نهاده است و  شیرازی، حافظ، مولانا و عبدالرحمن جامی. ملمع
                                                           

هر رنگی است که  «لمعة»هایی مخالف رنگ اصلی بدنش داشته باشد و افزوده که اسب ملمع یا ... آن است که اسب خال .1
 مخالف رنگی باشد.
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رسد در قرن هفتم و هشتم هجری، یعنی در دورۀ ایلخانان، اقبال بیشتری به آن بوده نظر می به
کنون سیر تحولی را طی کرده و در گذر زمان تا ظهور ابتدای از ادبیاست. در حقیقت، این گونۀ 

هایی را شاهد بوده است. این تحولات  دگرگونی ،گام با تحولاتی که در شعر فارسی پدید آمده هم
های  کل و هم در معنا و مضمون روی داده و موجب شده است که ملمعات در سدههم در ش
 کلی متفاوت باشد.  های آغازین آن به سده ازبعدی 

اساس یک  کلی، برطور های مختلفی دارد. به و قالب فارسی ساختارها ملمع در شعر
 نوعی ملمع :تبملمع مر. 1ملمع تصور کرد:  برای توان سه نوع اصلی می ،بندی ذهنی تقسیم

برای مثال، یک مصراع  ؛های آن قابل مشاهده است ها و مصراع  است که نظم خاصی در بیت
گیرند یا اینکه یک بیت صورت متناوب در شعر کنار هم قرار می عربی و یک مصراع فارسی به
 یاملمع مشوش  .2؛ شودصورت منظم تا انتهای شعر آورده می فارسی و  یک بیت عربی به

های فارسی و عربی وجود ندارد و شاعر در  ها و مصراعنظم و ترتیب خاصی در بین بیت :نامرتب
قطعۀ شعر خود ابیاتی را به عربی و ابیاتی را به فارسی بدون هیچ نظم و ترتیبی در کنار هم قرار 

ا مصراعی آورد و دوباره بیت ی فارسی می که گاه بیتی عربی را در میان چند بیت طوری به ؛دهد می
ملمعی است که نظم و ترتیب ابیات در بعضی  :مرتب ملمع نیمه. 3؛ سراید به عربی و فارسی می

ملمع را به ملمع  ،نظمی اندک خورد؛ به این صورت که این بیها به هم می ها و مصراع بیت
 تهای عربی و فارسی مشهود اس ها و مصراع نامرتب تبدیل نکرده و نظم و ترتیب در میان بیت

اما  ؛کند سه نوع ملمع را تأیید میوجود هر ،کاو در اشعار شاعران فارسی و . کند(21 :1394)رسولی، 
 خود دارای انواعی است.  ،یک از این سه نوعهر

تغزل و مضامین عاشقانه است که  ،پردازند ترین مضمونی که شاعران در ملمع بدان می مهم
موضوعات متنوع شامل  ،مرور اما به ه است؛سرا بود موضوع اصلی ملمعات نخستین شاعران ملمع

خود به این نکته  دیوانجامی در  .شود میتغزل و مدح و وصف و پند و حکمت در ملمعات پدیدار 
 ی زبانی است:ها بهتر از لفاظی و بازی ،کند که توجه به معنای سخناشاره می

 
 

 در سخن کوش، نه در زینت دیوان، جوامی      
 

 شعر را چون نبود آب چه سوود از جودول    
 (546: 1341)جامی،                          

این، جامی نیز مبدع دو ساختار جدید برای سرودن ملمع است. این ساختارها از این  وجود با
 قرار است:

یک و پنج متشکل از یک مصراع عربی، یک مصراع فارسی؛ های فرد  ملمع مرتب: بیت .1 
 ،های زوج های فرد سه و هفت متشکل از یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی؛ بیت بیت

 همگی به زبان فارسی سروده شده است. 
صورت یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی، دو بیت به زبان فارسی  مرتب: یک بیت به ملمع .2
 صورت متناوب. به
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 ملمعات جامی ساختار بررسی  .3

هجده ملمع  وینشان داد که از  ،جامی و مطالعۀ ملمعات این شاعر دیوانشده در  بررسی انجام
جای مانده است. او هفت ملمع نامرتب، هفت ملمع مرتب و چهار ملمع  بیت بر 13۸شامل 
در هر  ،قطعه شعر جامی در این هجده بیت دارد. نوزدهترین ملمع وی مرتب دارد. طولانی نیمه

  آزمایی کرده است. مرتب و مشوش یا نامرتب طبع سه نوع ملمع مرتب و نیمه
 

 ملمعات مرتب. 3-1

 هفتصورت متوالی در ابیات وجود دارد. از میان  که در آن نظم و ترتیب خاصی به است ملمعی
ترکیبی از  ،ملمع پنجملمع ترکیبی از ابیات فارسی و عربی است و دو  ،ملمع مرتب جامی

جامی  ،گونه ملمعات این، در این بنابر ؛های فارسی و ابیاتی فارسی است های عربی و مصراع مصراع
زیرا  ؛که بدنۀ قصیده فارسی است حالی های عربی دارد، در بیشترین علاقه را به کاربرد مصراع

 زیر است: چهارم آن فارسی است. ملمعات مرتب جامی به قرار  چهارم قصیده عربی و سه یک
 

 :مناجات (یک بیت عربی، یک بیت فارسی :بیت )بیست ملمع مرتب ساده .3-1-1
 

 

 موونم مانووده گرفتوووار بوودین نفووس خطاکوووار    

 

 موونم روی در اسووباب، ز غفلووت شووده بووی توواب 

 

 دل موون کووه نپیمووود بووه جووز راه تووو تووا بووود   

 

 بووود لطووف تووو مفتوواح پووی مخووزن افووراح      

 خوش آن عاشق مهجور که همچون من رنجوور 

 

 نووودارم ز توووو آرام دلوووم ده چوووو زنوووم گوووام  

 

 دریووون معصووویت آبووواد زهووور معصووویت آزاد  

 

 زهوور جوواه و زهوور مووال بووود بوور توووام اقبووال   

  

 بووه رحمووت نگهووم دار ازیوون دشوومن غوودّار     

 

 کوورم کوون کووه ازیوون خووواب رهووم بووا دل بیوودار

 

 نوودارد ز تووو مقصووود بووه جووز دولووت دیوودار      

 

 سووزد نووور تووو مصووباح دریوون موووطن اکوودار     

 

 ز پنووودار خوووودی دور کشووود بووور درِ توووو بوووار 

 

 کووه آسووان سوووی انجووام بوورم ایوون ره دشوووار   

 

 مبووادم بووه دل شوواد بووه جووز طاعووت تووو کووار   

 ادبوووار ۀجوووز ایووون سوووایر اعموووال بوووود مایووو 

                                                           
 (.1/264: 1999)ابن منظور،  عَجَ: به معنای رَأولاًؤوُل یَ آل ،«أوْل»از ریشۀ  «مؤیل» .1

 ،که دچار خسران شد تو نزد او حاضری و آن ،که غایب شد پذیری و آن می ،بخشی و کسی را که بازگشت کننده را می معنای بیت: ای که توبه
 کنی.  تو جبران می

 . (5/359)همان:  گیرد به معنای آرام می ،ارتیاحاً ،یرتاح ،ارتاحافعال:  باب در و «روح»از ریشۀ  «یرتاح» .2
 . شده سرشته تو حب با من دل معنای به «فطر»از ریشۀ  «مفطور» .3
 .(62جان ساختن )همان:  و نیمه دنکر به معنای ضعیف «اءمذالا» .4
 یا صادرکنندۀ کارها. دهنده فعال به معنای انجامالأ مصدر و آرزوهاآورندۀ  به معنای بر «منجح الآمال» .5
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 ز موون بنوودۀ محتوواج مبوور عموور بووه توواراج      

 

 نفوس هوسوناک دل از نقوش خورد پواک      که بوا 
 

 

 خّوووارم زَلوووزُۀ مووووّاج دریووون قُ ج ووودریووون لَ

 تووو آزار امی شووده بووی بوواک رسووانم بووه جووچووو 
 (42 -41: 1341)جامی،                              

 

دو  ؛صورت یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی بیت: یک بیت به)هفت  ملمع مرتب ساده .3-1-2
 :تغزل صورت متناوب( بیت به زبان فارسی به

 

 شود برقووع روی چووو مهووت زلووف شووب آسووا 
 توواکی زغووم سووود و زیووان رنجووه توووان بووود

 متاعیسووت کووه ارزد بووه نزاعووی  دنیووا نووه  
 اسوورار نووی ارفهووم کنووی جملووه سَماعیسووت 
 راهیسووت نهووانی ز تووو تووا دیوور معووانی     
 خووواهی کووه در آن راه خوودا پوواس تووو دارد 
 تا صواف نشود جوامی از اوصواف مون و موا      

 

  

 ای خواجووه بیووا سوواغرِ مووی گیوور و بیاسووا     
 واسووابووا خصووم موودارا کوون وبووا دوسووت م    

 

 جووز پیوور مغووان نیسووت بوور آن راه شناسووا     
 رخسوواره بووه خوواک رَهی هوور بووی سوورو پاسووا   

                                              (137 :)همان                                        
 

صورت یک مصراع فارسی و یک مصراع عربی،  بیت: یک بیت به )هفت مرتب سادهملمع . 3-1-3
 :تغزل صورت متناوب( یک بیت فارسی به

 

 عمری زرضخت بودم بوا خواطر خووش جانوا    
 دامِ سوور زلفووت را گوور خووال بووود دانووه   
 شد در قودح صوهبا عکسوی ز رضخوت پیودا     
 از میکووده برگشووتی بوور مدرسووه بگذشووتی

 تو شود زایل گفتم که به هجر از دل شوق
 صد کشتۀ هجر إحیا باید به دموی هور جوا   

 را شد خواک قودم طوبوا    آن سرو سهی قد
 

  

 صووید تووو شووود دانووم مووراِ دل صوود دانووا   

 

 شوووود در گوووورو بوووواده دضراعووووۀ مولانووووا

 

 کووز گلشوون وصوول تووو بووویی رسوود أحیانووا  

 

  (137 :)همان                                     
                                                   

دو  ؛صورت یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی بیت: یک بیت به )هفت ملمع مرتب ساده .3-1-4
 :تغزلصورت متناوب(  بیت به زبان فارسی به

 

 ای درت کعبوووووۀ اربووووواب نجوووووات  
 بووور سووور کووووی توووو نووواکرده وقووووف 
 رفتووووه آوازۀ قنوووود تووووو بووووه مصوووور 
 غووووم عشوووواق تووووو آخوووور نشووووود   

  

 را چوووه وقووووف از عرفوووات   حاجیوووان
 کووووزۀ خوووود زده بووور سووونگ نبوووات   

 

                                                           
 شود.  تر می افروخته واسطۀ تو بر یعنی روشنایی من به ،«نوری بک وهاج» .1
 نقص شراکت. بدون یعنی ،«اشراک بلاوصمة» .(15/320 :1999 منظور، )ابن است نقص و عیب و ننگ معنای به «ةمَصْوَال» .2
ع: از شراب دوستی تو جامی را اصداقت در دوستی. معنی مصر «:ةمصافا» ؛یعنی خمر ،«راح» ؛یعنی وجد و لقی ،«صادف» .3

 سر نکشید یا نصیبش نشد.
 . دنیا از جام شراب ما روشن شد.(3/350)همان:  در اینجا به معنای شراب است «حمیا» .4
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 تْگووور عبوووارت کنووود از مووویم دهانووو   
 مووی کشووی هوور طوورف آن حلقووۀ زلووف  
 جوووامی از درد توووو جوووان داد و نگفوووت 

 

 آیوووود از چشوووومۀ موووویم آب حیووووات  
 بووس کوون ای بوواد صووبا زیوون حرکووات   

 

                                        (1۸6 :)همان                                   
 

صورت یک مصراع فارسی و یک مصراع عربی، یک  بیت به هر )هفت بیت: ملمع مرتب ساده. 3-1-5
 :تغزل بیت فارسی(

 بوووه درت جوووا کننووود اهووول نجوووات
 گوور تووو خووواهی زکووات خوووبی داد   
 هور کووه دارد وقووف ازیوون سور کوووی   
 تووا تووو شووویی ز مووی لووب چووو شووکر 
 خوووط سوووبز توووو زیووور سوووایۀ زلوووف
 هوور دم از لعوول تووو بووه طووالع موون    

 شووراب خووور جووامی  توبووه کووردی  
 

  

 مووووا فقیووووریم و مسووووتحق زکووووات 

 

 آب شوود قنوود و کووووزه گشووت نبوووات   

 

 خاصووویت بوووین کوووه داد آب حیوووات  

 

                                    (1۸7 :)همان                                 
  

 :تغزل صورت متناوب( شش بیت: یک بیت عربی، یک بیت فارسی به) ملمع مرتب ساده .3-1-6
 

عمورم  موۀ به شورح شووق توو طوی شود تموام نا      

بووه روز وصوول نوودانم چووه تحفووه پوویش تووو آرم  

 سوت تنگنوای دل مون   ا یفو ینه جای چوون توو لط  

 تمووامی بووه رسوودنمووی شوووقت ۀهنوووز ناموو 

که صرف شود بوه فوراق توو نقود عمور گراموی       

ده خراموی یسرای دکه به فسحت چه خوش بود
(۸02 :)همان

 

یک مصراع عربی، یک دارای  پنجو  یکهای فرد بیت: بیت هشت) 4ملمع مرتب پیچیده. 3-1-7
های زوج: صورت یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی؛ بیت به 7و  3های فرد مصراع فارسی، بیت

 :تغزل فارسی(
 

 بووه وادی غووم موونم فتوواده، زمووام فکوورت زدسووت داده 
 حوریم کووی توو کعبوۀ دل     نزهی جموال توو قبلوه جوا    

 بوود سواکن زبوان اربواب شووق لویکن       ز سر عشوق توو  

 رسواند از آن نوواحی نویود لطفوی بوه جانوب موا       که موی  
 نوه دل شوکیبا   نوه تون توانوا    نه بخت یارو نه عقل رهبور 

  

 زبووانی غووم نهووانی چنانکووه دانووی شوود آشووکارا    زبووی

                                                           
حتی  ،مۀ سخنانمولی ه ؛خواهم عشق و دلدادگی خود را به تو اظهار کنم می ،عشق و دلدادگی. پس از سلام بر تو :«غرامال» .1

 بیان بخشی از دلدادگی و عشق من نیست. 
 . است داشت و نامۀ اشتیاقم به جای خودم به نزد تو آمده دیدار تو باز م مرا ازا پراکندگی .2
حال آنکه  ،ها را برایت بگسترانم ولی من چگونه پلک ؛آرمی های من می بر فرش پلک ،گاه قصد خوابگاه خویش را کردی هر .3

 اند.  با اشک خون آلوده
 جامی تنها شاعری است که ملمع را برای تفنن در این قالب سروده است. 4

  ام. دهم که در زیبایی سلمی را مشاهده کرده در اشتیاق سرزمینی ناله سرمی .5
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 اگر به جورم برآوری جوان وگور بوه تویغم بیفگنوی سور      
 به ناز گفتی فلان کجایی چه بوود حالوت دریون جودایی    
 بوور آسووتانت کمینووه جووامی مجووال بووودن ندیوود از آنوورو

 

 که دانم آخر طبیوب وصولت موریو خوود را کنود موداوا      
 ارادت زخوواک آن پووا قَسَووم بووه جانووت کووه برنوودارم سوور

 افرقت نشست محزون به کوی محنت گرفت مأوَبه کنج 
 (136 -137 :)همان                                            

 

 ملمعات نامرتب .3-2

ملمع نامرتب ملمعی است که هیچ نظم و ترتیب خاص و قابل تکراری در آن قابل اثبات نیست. 
ترکیبی از ابیات فارسی و عربی و مصاریع فارسی و عربی است و حقیقتاً  ،ملمعات نامرتب جامی

و آورد  را میهیچ ترتیبی در آن مشهود نیست. گاهی چند بیت عربی و در پی آن چند بیت فارسی 
دهد و گاهی از  توانمندی خود را در سرودن شعر عربی در ابیات متوالی نشان می ،سان بدین
اصلی ملمعات  بدنۀ. کند می استفاده فارسیبخشیدن به قصیدۀ  عهای عربی برای تنو مصراع

فارسی و کمترین آن  ،یعنی بیشترین ابیات ؛نامرتب جامی نیز مانند ملمعات مرتب فارسی است
 عربی است. ملمعات نامرتب جامی به شرح زیر است:

  
ها: دوازدهم: عربی؛ بقیۀ بیتهای اول، دوم، سوم، چهارم و بیت: بیت شانزده) ملمع نامرتب. 3-2-1

  :وصف باري فارسی(

 

 

 نقوووووووش پیونووووووود بارگووووووواه ازل 
 دفتوووور صوووونع او نخواسووووته اسووووت  
 نورسووووووان ریوووووواض قوووووودرت او  
 توووووازه خیوووووزان بووووواا حکموووووت او

 لوووووبمووووا همووووه طووووالبیم و او مط 
 او قووودیم اسوووت و موووا بقوووی محووود  
 وحووووودت صووووورف دان حقیقوووووت او 

 

 برتووووور آمووووود سوووووپهر معووووورفتش 
 بنوووده جوووامی کوووه از تحوووول حوووال   
 همتووووی بایوووودش خوووولاص شووووده   

 
 
 

 دیوووووووودۀ لایووووووووزال نادیووووووووده 
 

 

 کووووووار پوووووورداز کارگوووووواه ابوووووود   
 از ورق رونووووووق  از مووووووداد موووووودد   
 همووووه حووووورا جبووووین  و طوبووووا قوووود 
 هموووه سووونبل عوووذار و نسووورین خووود    
 موووووا هموووووه قاصووووودیم و او مقصووووود
 او محوووویط اسووووت و کاینووووات زبوووود   
 لیوووووک بنمووووووده از لبووووواس عووووودد  

 

 از عوووووووروج مهندسوووووووان برصووووووود 
 مریووود و گوووه مرتووود  موووی شوووود گوووه 

 ز احتووووووورام قبوووووووول و ذلّوووووووت رد 
 
 
 

 از غبووووووار وجووووووود غیوووووور رموووووود 
 (30-29: 1341)جامی،                          

                                                                                                                                        
 به سوی درگاه توست.  ،ساییم و اگر تلاشی کنیم سر بر آستان تو می ،سجده کنیماگر  .2
 دهم.  گریند و حالم ناخوش است و اهمیتی به آن نمی م میا چشمانم بر رسوایی .1
  ؟پس چگونه به تو شکوی کنم ؛ردم. از شدت اشتیاق بیمار شدم و از اندوه جدایی مض3
 (.6/24۸: 1999)ابن منظور،  به معنای همواره و پایدار، «: السرمد. »4
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 (فارسی: هابیتهای اول، دوم، هشتم و نهم: عربی؛ بقیۀ بیت: بیتدوازده ) ملمع نامرتب. 3-2-2
   :وصف

 

 ازو خوش بو چوو مشوک انفواس راوی   
 همانووا ثووانی سووبع المثووانی اسووت     
 دهوووود خاصوووویت حوووورز یمووووانی  
 همی خواهم به کلک صدق و اخلاص
 دگوور گووویم چوورا بووا سووحر سووحبان  

 

 نووورانم خاموووه را در شووورح اشوووواق 
 نگووویمش امووا نووه زانسووا  دعووا مووی 

 به کامش هر چوه عقول آن را شناسود   
 
 

 

 

 وز او شوویرین چووو شووهد الفووا  ناقوول 
 شووووده از آسوووومانِ فضوووول نووووازل
 چووو گووردد گووردن جووان را حمایوول   
 نویسوووم چنووود حووورفش در مقابووول 
 کنوووود عاقوووول مقابوووول ژاژ باقوووول 

 

 کووه طوویّ نامووه آنوورا نیسووت قابوول    
 کووه باشوود مقتصوور بوور خووطّ عاجوول   
 صووولاح دیووون و دنیوووا بووواد حاصووول

                                     (570 :)همان                             

بیت: بیت اول و ششم: یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی؛ بقیۀ  شش) ملمع نامرتب. 3-2-3
 :تغزل ها: فارسی( بیت

 لوووب لعووول توووو کوووام اهووول وفوووا
 دضرد نوشووووان جووووام درد توانوووود  
 کی به روی تو خوش تووانم زیسوت  
 بوووه جفوووا داا دیگوووران مپسوووند  
 گر چوو یوسوف شووی ز موا غایوب     
 جضووورم جوووامی هووووای خوبانسوووت 

 

  

 نشوووووینان بارگووووواه صوووووفاصوووووف 
 ای ز قفوووا همچوووو مووووی توووو فتنوووه  

 چنووود موووی سووووزیم بوووه داا جفوووا   
 همچوووو یعقووووب موووا و یوووا اَسَوووفا    

 

                            (136 :)همان                                 
 

بیت: بیت اول و دوم: یک مصراع عربی، یک مصراع فارسی؛ بیت هفتم:  هفت) ملمع نامرتب. 3-2-4
 :تغزل (فارسی: هابیتیک مصراع فارسی، یک مصراع عربی؛ بقیۀ 

 

 

 

 بووه جووان شووو سوواکن کعبووه بیابووان چنوودپیمایی  
 موووجی پایووان زجووود بووی کووران بوورآرای بحربووی 

 داردمیمحمووول ز سووولمی بووواز   ةنظاااا  مووورا
 سلطان فلوک قودری چوه باشوی بوا گوداطبعان       تو

 صفای جوام موی جوامی بورد زنوگ غوم از خواطر       

 

 هوا  بخشد صوفای موی فوروا خلووت دل     که می 
 هوا  که ماند از ظلمت هستی درون پورده مشوکل  
 هوا  چو نبود قرب روحانی چه سود از قطع منوزل 

 هوا  شنه لب مردنود بور اطوراف سواحل    که خلق ت
 هوا  که باشد برق اسوتغنا زنود آتوش بوه محمول     

 هوا  تابی چه گردی شمع محفل تو خورشید جهان

 

                                        (139: )همان                                          
 

                                                           
 ها ناله کردند. یعنی بلبل ،«ان البلابل»به معنای ناله کرد.  «أنّ یإنُّ»: «انّ البلابل»1. 
 .تغییر یافته استتجلی  به با حذف تاء «تتجلی» است.از باب تفعل « تجلی یتجلی»: فعل مضارع «یتجلّ» .2
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های پنجم و بیت: بیت اول: یک مصراع عربی، یک مصراع فارسی؛ بیت هفت) نامرتبملمع . 3-2-5
 :تغزل (فارسی: هابیتششم: یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی؛ بقیۀ 

 

 

 صوووفیان صوویحۀ توصوودایتوچووه مظهووری کووه زجلوووۀ 
 و دعوای شوب  همه اهل مسجد و صومعه پی ورد صوبح  

 زکمنوود زلووف توهرشووکن گرهووی فکنووده بووه کووارمن   
 نهوود قوودم وفووا بووه ره طلووبدل موون بووه عشووق تووومی

 به تو داشت خو دل گشته خون، زتو بود جانِ مرا سوکون 
 کشود نموی  چه جفا کوه جوامی خسوته دل زجودایی توو     

 

 زغمت به سوینه کوم آتشوی کوه نزدزبانوه کماتشوا       
 وشوا گذرد زذروۀ لامکان کوه خوشوا جموال ازل خ   

 إلوی العشوا   الغاااة‌طرۀ تو میون   من و ذکر طلعت و
 به گره گشایی لعل خودکوه زکوارمن گرهوی گشوا    

 

 قدم ازطریق جفا بکش سووی عاشوقان جفواکش آ   
 (142-141 :)همان                                      

 

های سه و پنج: یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی؛ بقیۀ بیت: بیت هفت) ملمع نامرتب .3-2-6
  :تغزل ها: فارسی( بیت

 

 ز ایوووان کوواک میکووده آموود علووی الصووباح     
 مضمونش آنکه هرکه نوه موی را مبواح داشوت    
 سووورنامۀ فووولاح چوووه باشووود شوووراب لعووول 
 صوود ر و صووف نعووال نباشوود بووه بووزم عشووق  

 راحوووت روح توووو کوووی شوووود   اقوووداح راح 
 خووالی نووه ایووم از تووو صووباح و رواح هووم      

 روی نخسووتجووامی بووه بووزم اهوول صووفا مووی 
 

 مرغوووی گرفتوووه ناموووۀ اقبوووال در جنووواح     
 خوووونش بوووود بوووه فتووووی پیرمغوووان مبووواح

 از هرکووه خواسووت سوواقی مووا کوورد افتتوواح    

 

 ای هووم صووباح مووا ز تووو فرخنووده هووم رواح  
 دل پووواک کووون ز وسوسوووۀ توبوووه و صووولاح

  (293: )همان                                        
                                        

بیت: بیت دوم و سوم: یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی؛ بقیۀ  هفت) ملمع نامرتب. 3-2-7
 :تغزل ها: فارسی( بیت

 از لعووووول توووووو عَماوووووتی العطایوووووا   
 بوووووی پیوووووروی سوووووگان کویوووووت 
 بوووووی روشووووونی فوووووروا رویوووووت  
 شوووووهرت طلبوووووان نوووووام جوووووورا  
 پوووووای طلوووووبم بوووووه ره شکسوووووتی
 یووووا پووووای موووورا درسووووت گووووردان  
 دادی دل جوووووامی از جووووودایی اسوووووت 

 

 وز زلووووووف تووووووو دامَووووووتی البَلایووووووا   

 

 زوایوووووووانشوووووووانده در  یووووووواد توووووووو
 مطلووووووب تووووووزین چوووووه بوووووود آیوووووا
 یوووووا سووووووی مووووونِ شکسوووووته پوووووا آ 
 داد دل او بوووووووووووووده خووووووووووووودایا  

 (143 -142: )همان                                
 

 مرتب ملمعات نیمه .3-3

صورت متناوب وجود دارد، ولی در یک یا چند بیت  که در آن نظم و ترتیب خاصی بهاست ملمعی 
های عربی و فارسی به  بخشی از قطعه ترتیبی در ابیات یا مصراع خورد یا در این توالی به هم می

 خورد و در برخی ابیات هیچ اثری از این ترتیب نیست. چشم می
 

                                                           
 (.13/16۸: 1999)ابن منظور،  روی و نمکین به معنای زن خوب :هملیحجمع  «لاحمی» .1
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صورت یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی؛ دو  بیت: یک بیت بههفت ) مرتب ملمع نیمه. 3-3-1
 :تغزل 1بیت فارسی(

 

 

 چو گردد شوق وصل افزون چه جای طعن اگر مجنوون 
 دل مووون پووور زمهووور یوووار و او فوووارا نبودسوووت آن

 من از ضوعف تون زیون سوان     اینک زره سلمی و رسید
 راهووش سوور ای ابوور دیووده ابوور حسوورت بوور   مریووز

 بووود صوود مشووکل موورا از هجوور او در دل گووره مووی 
 هوووا دارد غوووم فرجوووام جوووامی قصّوووه   زجوووور دور

 

 هوا  ایون فرسوود منوزل    آیود از  بووی دوسوت موی    که 
 هووا بووه بوووی هووودج لیلووی فتوود دنبووال محموول    

 هوا  سووی دل  گوینود راهوی هسوت دلهوا را    که موی 

 

 هوا  که دور اولوی سوم اسوبش ز آسویب چنوین گول      
 هوا  چو دیدم شکل او فی الحال حل شد جمله مشکل

 

                                                          (1341جامی، )                                            
 

صورت: یک مصراع فارسی، یک  بیت: سه بیت فارسی، سه بیت بههفت ) مرتب ملمع نیمه. 3-3-2
 :تغزل 2مصراع عربی(

 

 نیسوت جوز پیور مغوان دانوا     به اسورار حقیقوت   
 زموانی گووش بور گفتوار او نوه توا یقوین دانوی        
 اگوور بووودی کمووال اندرنویسووایی و خوانووایی   
 بیووا ای کوورده احیووای موووات هوور دل موورده   

 توو  فیو از و ما قابل، قبول از ما تویی فیّاض و
 نهان بودیم ما در تو، کنون گشوتی عیوان درموا   

 رنگی کشید از نور وحدت وقوت ماجوامی  به یک
 

  

 حاصوول توودریس مولانووا کووه جووز تلبوویس نبووود
 بووود و ناخوانووا  چوورا آن قبلووۀ کوول نانویسووا   

 ایه بوور مامردگووان انوودازی احیانوواسووچووه باشوود 

 

 (146 -147 :)همان                                 
 

صورت یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی، سه  بیت: سه بیت به هفت) مرتب ملمع نیمه. 3-3-3
 :تغزل 3بیت فارسی(

 

 

 پرتووو جووام اسووت یووا عکووس موودام     
 نکهووت گوول یووا نسوویم سوونبل اسووت    

 و گفتووی بووه هجووران ده رضووا   رفتووی 
 ناصوووح از موووی توبوووه فرمایووود ولوووی  
 گریووووۀ مووووابین همووووه عموووور دراز  
 جان فدای دوست کن جامی کوه هسوت  

 

 

 

 یووی دارم نصوووح موون زتووو بووه توبووه   
 چنووود خووووانی قصوووۀ توفوووان نووووح   

 ل روحکمتووورین کووواری دریووون ره بوووذ
 (293 -294 :)همان                         

 

)هفت بیت: بیت اول عربی، دو بیت آخر فارسی؛ بقیۀ ابیات یک مصراع  مرتب ملمع  نیمه. 3-3-4
  : تغزل فارسی، یک مصراع عربی(

                                                           
 .تنها در بیت اول به هم خورده استاین نظم . 1

 .این نظم تنها در بیت اول به هم خورده است. 2

 .این نظم تنها در بیت اول به هم خورده است. 3
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 توووو قُووور ۀ عوووین  توووا نگوووردد رک  
 ای دارد مَوووویِ هوووور نشووووئه نشوووووه

 بووار عشووق تووو پشووت مووا خووم کوورد  
 درد هجوور تووو اشووک مووا خووون کوورد  
 رود از دل حوووودیث عشووووق بووووه دل
 نیسووت جووامی نوشووتنی غووم عشووق   

 

 

 

 تنوووووه اسوووووانید دارد آن نوووووه رضوا
 نامه سوز کن بوه سووز کلوک و دوات   

 

 (430 :)همان                                                                                                        
 

    نتیجه .4
مرتب  جامی در انواع ملمع مرتب و نامرتب و نیمه ،که اولاًوضوح پیداست  از ملمعات جامی به

. شود دیده میهای او  خوبی در سروده آثار تفنن و حتی تکلف به ،ثانیاً است؛ آزمایی کرده طبع
یعنی ملمعی که بیتی فارسی و بیتی عربی است و این  ؛جامی هم ملمع مرتب ساده دارد

دی میان شاعران رواج داشته است یا مصراعی فارسی و طور عا ترین نوع ملمع است که به ابتدایی
 در سرا ملمع شاعرانبسیار طبیعی است و عمدۀ  روالی. این نوع ملمع آورده است مصراعی عربی

های مرتب خود دست به  جامی در عمدۀ ملمع ،سوی دیگر اما از؛ هایی دارند سروده قالب این
هایی که مصراعی عربی و بیتی فارسی است. این تفنن در ملمع هشتم  مانند ملمع ؛تفنن زده است

 با مطلعِ
 رساند از آن نوواحی نویود لطفوی بوه جانوب موا      که می

 

 بهبه اوج خود رسیده و جامی شکل هندسی خاصی را به ملمع بخشیده است که از ابداعات وی 
یک مصراع عربی، یک مصراع  پنج،و  یکهای فرد در بیت ،آید. وی در این ملمع شمار می 

صورت یک مصراع فارسی، یک مصراع عربی و  به هفت،و  سههای فرد فارسی و در بیت
تنها به تفنن دست زده، بلکه در ابیات  های زوج را فارسی سروده است. در این ملمع جامی نه بیت

در نتیجه، در عین  ؛است تغییر دادههای فارسی و عربی را  جای مصراع ،میان در کصورت ی فرد به
 ،آید نظم در ابیات که همانا یک بیت فارسی و یک مصراع عربی است و خود تنوع به حساب می

شود که کمی ملمع را از  تفنن دیگر مشاهده می ،در اینکه مصراع اول فارسی باشد یا عربی
 ایم. نامیده «ملمع مرتب پیچیده»و ما آن را  سادگی خارج کرده است

دو ملمع در وصف و یک  ،ملمع جامی هجدهدر باب مضامین و موضوعات باید گفت که از 
ای  این، عمدۀ ملمعات جامی در تغزل است و این رویه بنابر ؛ملمع در مناجات و بقیه در تغزل است

که عمدۀ ملمعات شاعرانی  کردند، چنان سرا دنبال می های گذشته شاعران ملمع است که طی قرن
اما در عصر جامی شرایط متفاوت است و شاعران موضوعات  ؛مانند سعدی یا حافظ در تغزل است

دهند. جامی از قالب ملمع برای وصف و  ات قرار میمدح و تغزل را موضوع ملمع ،مختلف وصف
 مناجات یا مدح بهره برده است.
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